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 پیشگفتار
 

از عنوان  ،الانتقالشما خوانندگان ارجمند و سریع. اطمینان دارم که 4
اید و نیازی به توضیحات کتاب به محتوای اجمالی آن دست یافته

چندان زائد و از جهاتی مقدّماتی نیست ولی باز هم توضیحات زیر را نه
 خواهم. از تصدیع پوزش می ودانم ضروری می

مجموعه گفتارهایی گردد، پیوست تقدیم حضورتان می. مطالبی که به3
اند، لذا نواقصی را که در مقایسه با گونۀ نوشتار درآمدهاست که به

فرمایید، با دید پاک خطاپوش و بزرگوارانۀ آثار قلمی مشاهده می
 خویش عفو فرمایید. 

سیدّالشّهدا)ع(  سوز عاشورای حضرتاکثر گفتارها اندرمناسبت حادثۀ جان. 2
ب این قلم در آن معرکه، عفریت جهل ایراد شده است که به نظر صاح

اش، به نیزه و شمشیر تجسم یافت و بر پیکر آن آن هم در چهرۀ قدسی
اما  اندبزرگوار فرود آمد. چند سخن دیگر که در این مناسبت نبوده

 اند. است نیز در این دفتر گرد آمدهبوده جامع مشترکشان موضوع جهل 
اند لذا شاید برخی ناگون ایراد شده. گفتارها در ایاّم و حتیّ سنوات گو1
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نظر مبارکتان آید، این را نیز عفو فرمایید. تاریخ هر  به تکراریمطالب 
 گفتار نیز در پانوشت آمده است. 

سوز است ولی خردی در هر شکل و لباسی خانمان. بلای جهل و بی6
ای برخوردار است که چنان ویژگیاش از آندر صبغۀ قدسی و دینی

سوزاند؛ یعنی از قبیل نشیند و مغز استخوان را میها میاش بر دلشعله
مُوقدََةُ »

ْ
ه  ال

َّ
فْئ دَة   ناَرُ الل

َ ى الْْ
َ
ل عُ عَل

َّ
ت ي تطَ

َّ
آتش برافروختۀ خداست، که » 4:«ال

 «.یابدها غلبه میبر دل
ها را که روزگاران بر آن گذشته توان جهل نشسته بر دل. چگونه می5

ه است، از دل بیرون کرد؟ آیا با روشنگری روزگاران و نهادینه گشت
یقین برای ممکن است؟ یا حتی به روزگاران هم ممکن نیست؟ به

خالدین در عذاب این جهنمّ حتی به روزگاران هم ممکن نیست ولی از 
رحمت واسعۀ حقّ متعال مأیوس نباید بود و در حدّ توان باید اندر 

روشنگری تلاش را  یوجوهوای نور، دل خوش داشت و در جست
 ادامه داد. 

عنوان یافت. « روشنگری دینی». مجموعه گفتارهای پیشین تحت نام 6
 دلیلای است که همان عنوان کلی را دارد ولی بهاین دفتر نیز مجموعه

اینکه محور اصلی همه، جهل و نابخردی دینی است، لذا عنوان خاصی 
 نیز برای آن منظور گردید. 

فرمایید، پیشاپیش سپاسگزارم و که در تورّق این اوراق میاز تحمّلی 
 پذیرم. تذکّرات بزرگوارانۀ دوستان را به دیدۀ منتّ می

ش.4233تابستان  ،دامادسیدّمصطفی محققّ

                                                                                   

 (.5-6. همزه )4
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 هعلام  .این درس از یک مکتوب تاریخی آغاز کنم مایلم سخنم را در
ی در ک

ّ
ه، نامهالصدقالحق و کشفنهجتاب حل

ّ
عمرخطاب بنای از عبدالل

 از قول به یزیدبن
ً
 است.آورده  4بلاذریمعاویه عینا

ه
ّ
های مدینه است؛ روایات واصله دلالت بر عمر از شخصیتبنعبدالل

فقاهت او دارد؛ حتی در مسئلۀ ازدواج موق ت، ریی ش ب ا ریی پ درش 
ای ات زی ادی ک ه در م د  وی وج ود رغم روهرحال بهبه .مخالف بود

                                                                                   
شناسان ق رن س وم اس ت. ترین مورخان و نسببلاذری بغدادی کاتب، از مهمجابربنیحیی. احمدبن4

جرا  اس ت، در بنت رین ش یخ او ک ه وکی عقدیمی نیست، اما گفته شده کهسال تولد وی دانسته 
ندیم از او و آثارش است. ابنداشته درگذشته و آن زمان، وی باید هفت تا ده سال سن می .ق386

است، که ازجمله آثارش، ترجمۀ های فارسی به عربی دانسته یاد کرده و وی را از مترجمان کتاب
تفصیل بیشتری از او ی اد ک رده و از ذک ر مش ایخ  . یاقوت با(169به شعر است )ص عهد اردشیر

-عراق ی برگرفت ه  -آید که بلاذری دانش خود را از محدثان شامیوی توسط یاقوت چنین برمی

و کت اب ب ا ارزش دیگ ر  البلدانفتو کتاب با ارزش از بلاذری برجای مانده است: یکی دو .است
 است.شناسی و خاندانی آورده قالب نسبکه تاریخ دوران اسلامی را در  ،الاشرافینساب ،وی
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به خلافت و وصول به این است که برای رسیدن دارد، آنچه مسلم است 
راحتی ای ن س مت خواس ته ب هبوده ولی دل ش م یمایل بسیار  ،قدرت

آی د ب ه  دل خ ون  دولت آن است که بی»قول حافظ: نصیبش شود و به
 «. کنار
شد. اوّل، بلافاصله پس ه اند سه بار به وی پیشنهاد خلافت دادوشتهن

دوّم، در هنگام مذاکرات حکمین بر س ر  ؛.م565/.ق16از قتل عثمان در 
پ س  ،و س وّم .م566-562/ .ق16نزاع علی)ع( و معاویه در صفین در 

 ت اینک ه تمای ل که هر سه ب ار ب ه .م591/ .ق59از مرگ یزید در 
ّ
عل

ریزی برای نه خونگوهیچبه القول باشند و داشت مردم بر خلافتش مُتفق
 حفظ آن نیاز نباشد، این پیشنهاد را رد کرد. 

 ت رد ک ردن خلاف ت از نویسندگان غربی،  «لامنز»
ّ
در خصوص عل

 ه
ّ
 ت روحی ات ص لحرد وی ب ه»نویس د: می توسط عبدالل

ّ
جویانه و عل

ه ازآرامش
ّ
ِ  جس می ض عیف ب ود و  طلبانۀ وی بوده است. عبدالل لح ا

  4«.بودوضوع پی برده نیز به این م ،عمر ،پدرش
 ه »شر  است: هرحال متن نامه بدینبه

ّ
لمّا قتل الحسین کت ب عبدالل

ل  ت  یبن عمر ا 
ّ
یزید ب ن معاوی  : یمّ ا بع د، فق د عظم ت الرزیّ   و جل

سلام حدث عظیم، و لا یوم کیوم قتل الحسین یالمصیب ، و حدث ف  :«الا 
  هطال  ب)ع( کش  ته ش  د، عابیبنعلیبنک  ه حس  ینهنگامی»

ّ
عمر بنبدالل

معاویه نوشت که: اندوه بزرگ و مصیبتی گران پ یش ای به یزیدبننامه

                                                                                   
1. "Abd Allāh b. Umar b. al-K ̲h̲attāb”, in: Encyclopaedia of Islam, 

Vol 1, P 53-54  .  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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اس ت و ه یچ روزی مانن د ای بزرگ روی داده آمده و در اسلام حادثه
 «.روز کشته شدن حسین نیست

ه
ّ
چن ین پاس خ داد:  ،رس ید یزی د عمر ب ه دس تبنوقتی نامۀ عبدالل

لیه یزید» لیمّا بعد، یا یحم: فکتب ا  دة، و ف رش  یق، فا ناّ جئنا ا  بیوت مجدَّ
دة، فقاتلنا عنها، فا ن یکن الحقّ لنا فعن حقنّا قاتلن ا،  ممهّدة و وسادة منضَّ

و اس تأرر ب الحقّ و ابتزّ الحقّ لغیرنا، فأبوک یوّل من سنَّ هذا  یکنو ا ن 
ه ای گس ترده و ه ای ن و و ف رشای نادان! م ا ب ه خان ه» :«یهله یعل

ه ا جنگی دیم! چیده دست یافتیم و برای نگهداشتن آنهمهای رویبالش
اگر حق با ماست که ما بر سر حق خود جنگیدیم و اگر حق ب ا دیگ ری 

پس پدر تو نخستین کسی است که این بنیان را نهاد و حق را از  ،است

  4.«اهلش گرفت

دهد که گرایش به دین و ورود به یک نحله و تاریخ ادیان نشان می

                                                                                   
 حل ی هعلام مرحوم آثار ترینمهم از یکی مستطاب کتاب این ؛165ص ،الصدقکشف و الحقنهج .4

 مباح ث کلی ۀ و ک رده خ تم فقه ی مباحث به و آغاز کلامی مباحث از کتاب این در مؤلف. است

 منب ع اس اس ب ر و نم وده مط ر  را فقه ی ۀچهارگان  مکات ب ب ا امامیه شیعۀ میان مورداختلاف

 و ت اریخی تفس یری، ادبی، مباحث بر این بهعلاوه .است کرده استدلال امامیه نظر نفعبه تسننهلا

 ...الحقنهج عنوانشکه  ،کتاب این انتشار از پس که شود گفته است جالب. نیز پرداخته است غیره
 انتقاد و قدن مورد را مطالب کلیۀ علامه، کتاب شر  بهانۀ به روزبهانبنفضل نام به شخصی بوده،

 شوشتری، نورالله قاضی مرحوم کتاب این انتشار از پس .است داده عنوان الباطلابطال و قرارداده

 م اتن و ش ار  می ان و ک رد ت ألیف الحقاحقاق عنوان تحت کتابی امامیه، نامدار علمای از یکی

 گ وییتل خ ب ه عص بانیتّ ب ا م وارد برخ ی در و داده ریی م اتن نفعبه موارد کلیۀ در و قضاوت

 از گروه ی توس ط پ اورقی، و ش ر  ب ا الح قاحق اق کتاب کلامی مباحث قسمت. است پرداخته

هآیت اشراف و نظارت تحت محققین
ّ
 .است شده منتشر قم در جلد 81 در نجفی، مرعشی الل
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 ای ن  یهای گوناگونها و قرائتبه دین، برداشتاصولاً نگاه 
ً
دارد. ظاهرا

نکته راجع به همۀ ادیان است ولی ما  اینک در ح وزۀ دی ن  خودم ان، 
 گوییم. اسلام، سخن می

اگر دینداری غیرانتخابی و تقلیدی را که اکثر جوامع بدان دچارن د، 
 دینداری انتخ ابی را مطالع ه کن یم، ا

ً
 کنار بگذاریم و دقیقا

ً
ادّل ۀ نص افا

است. من  گونه دینداران بر اساس جاذبۀ معنویت اسلام بودهاین اکثریت  
این ادّعا را دارم و با داشتن اسناد و شواهد معتب ر از عه دۀ اثب ات آن 

یقین ب ه 4.امدر این زمین ه گفت ه و نوش تهنیز ی دیگر یدر جا ؛آیمبرمی
ی افتن حقیق ت ب رای  افرادی مانند سلمان فارسی که راه دورودرازی را

 ه)ص( رس ول بینن د. او درد که دیگران نمینبینند، چیزی مینکطی می
ّ
الل

معنای ق درت و م دیریت زن دگی بیند ول ی ن ه ولای ت ب هولایت می
با وصول به رس ول خ دا)ص(، گمش دۀ خ ویش را  ، بلکهروزمرۀ مردم

 قول حافظ:یابد. بهمی
 مهر بورز ،پست مشو ،ایکمتر از ذره نه

 زنانی چرخ ید رس گه خورش لوت تا به خ        
 دست آر و ز دشمن بگسل دامن دوست به

 رمنان ذر از اه ارغ گ زدان شو و ف مرد  ی        
اص  ولاً ان  واع ایم  ان در ی  ک درج  ۀ معرف  ت نب  وده و نیس  ت. 

نّ »صادق)ع( فرمود: امام المق داد ف ی و ک ان الایم ان عش ر درج ات، ا 
ایم ان دارای ده » 3:«ف ی العاش ر فی التاسعه، و س لمانالثامنه، و ابوذر 

                                                                                   
 . «بخش راز دلربایی اسلام»، 3 ، جروشنگری دینیداماد، ر.ک: محقق .4

 .193 ، ص18ج  ،بحارالانوارمجلسی، . 3
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درجه است، مقداد در درجۀ هشتم و ابوذر در درج ۀ نه م و س لمان در 
 «.قرار دارندآن درجۀ دهم 

 قل ب ابوذر ما فی علم لو» :سجاد)ع( است که فرمودوایتی از امامر

، او یافتمی عبود اطلا سلمان در دل اگر ابوذر بر آنچه» 4«لقتله سلمان
برای سلمان همین فضیلت ب س ک ه هم ۀ م ردم مش تاق  .«کشترا می

 بهشتند، اما بهشت مشتاق سلمان است.
ان الجن   »کن د ک ه رس ول خ دا)ص( فرم ود: مالک نقل میبنانس

راستی بهشت مش تاق س ه به» «تشتاق الی ثلاثه، علی و عمار و سلمان

 3«.نفر است: علی)ع(، عمار و سلمان
-کند و ب ه عش ق دی دن رس ولر اویس قرنی از یمن حرکت میاگ

ه)ص( به مدینه می
ّ
 بر اس اس جاذب ۀ رهنموده ای معن وی  ،آیدالل

ً
صرفا

دربارۀ مقام و منزلت معنوی اویس همین کافی است ک ه رس ول است. 
تفو  روایح » :فرمودکرد تا وی را ملاقات کند و میخدا)ص( آرزو می

شوقاه الی ک ی ا اوی س القرن ی، الا و م ن لقی ه من ق بلَ قرن، و ا  الجن
بس یار وزد، چهاز جانب قرََن بادهای بهش ت م ی« »ه منی السلامئفلیقر

هرکس ی ک ه او را ملاق ات  ،آگاه باش ید !مشتاق توام ای اویس قرنی
شخصی پرسید: اویس ق رن کیس ت؟  .«کند، سلام مرا به وی برساندمی

ک ه اگ ر از ش ما غای ب  او شخص گمنامی است»حضرت)ص( فرمود: 
اس  ت، در مق  ام ی  افتنش نیس  تید و اگ  ر ن  زد ش  ما ب  ود ب  ه حس  ابش 

                                                                                   
 .96 ، صبصائرالدرجاتصفار، . 4
 .224 ، ص88، ج بحارالانوارمجلسی، ؛ 113، ص8، ج  اسدالغاباثیر، ابن. 3
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و « ربیع ه»آوردید. اما بدانید که با شفاعت وی، امت به دو قبیل ۀ نمی
آورده ول ی ب ه م ن ایم ان  دیدهشوند. او مرا نداخل بهشت می« مضر»

-اب یبنشایس تۀ م ن لعلی و عاقبت در رکاب خلیف ه و جانش ین است

  4«.طالب)ع([ در صفین به شهادت خواهد رسید
رسول خدا)ص( به »فرماید: المؤمنین علی)ع( میدر نقل دیگری امیر

من خبر داد که مردی از امت حضرتش را ملاقات خواهم کرد که به او 
 ه اس ت ک ه م رگ او شود. او از گ روه ح زباویس قرنی گفته می

ّ
الل

و قبیل ۀ ربیع ه و مض ر وارد شهادت در راه خداست و به شفاعت او، د

   3.«شوندبهشت می
دانستند. وقت ی ن دای گونه افراد خود را مشمول هدایت الهی میاین

شنیدند، موعظۀ اله ی را ک ه ب ر وحی را از حنجرۀ رسول خدا)ص( می
برای آنان صدای ایشان هدایت  .کردندشد، احساس میقلبشان وارد می

یُّها النَّ » :و رحمت خاصه بود
َ
بِّكُمْ وَ ش  فَاءٌ یَأ ٌ  مِّن رَّ

َ
اسُ قدَْ جَاءَتْكُم مَّوْع ظ

ن ینَ  مُؤْم 
ْ
ل
ِّ
دُور  وَ هُدًی وَ رَحْمٌَ  ل مَا فی الصُّ

ِّ
ای مردم! ب رای ش ما از » 2:«ل

ای ک ه در ی برای آن بیماریشفایای آمد و جانب پروردگارتان موعظه
  «.دل دارید و راهنمایی و رحمتی برای مؤمنان

دانس تند و از م یبرای خود دعوت پیامبر)ص( را فضلی الهی اینان 
 » :بودندآن خوشحال و فرهمند 

ْ
یفَْرَحُوا

ْ
ب ذَال كَ فَل

ه  وَ ب رَحْمَت ه  فَ
َّ
قُلْ بفضَْل  الل
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بگو به فضل خدا و رحمت او ش ادمان ش وند، » 4:«هُوَ خَیرٌّ مِّمَّا یجَْمَعُونَ 

 .«استبهتر  ،اندوزندزیرا این دو از هرچه می
جالب است بگویم که به نظر من، حتّ ی آغ از ج ذب م ردم مدین ه 

ه)ص( هنوز در مکّ ه تش ریف که رسولزمانییعنی نسبت به اسلام، 
ّ
الل

. قائل بودن دآرامش زندگی  برایاسلام در داشتند، همان نقشی بود که 
، جنگ برقرار «خزرج»و « اوس»ها، ها میان دو قبیلۀ آنمردمی که سال

بودند، دوای دردشان را در اطاعت از  ریزی به ستوه آمدهز خونبود و ا
ه)ص( دعوت کردند که شهرشان را مزّین به قرآن دانسته و از رسول

ّ
الل

ه)ص( را درجۀ نخست م راد قدوم خود گرداند. این دسته افراد رسول
ّ
الل

دانس تند و ب ه ای ن آی ۀ ش ریفه ک ه معنوی، ول یّ و مرش د اله ی م ی
 هُ وَل ی  ا ...»فرماید: می

َ
 نْ تجَ  دَ ل

َ
مُهْتدَ  وَ مَنْ یُضْ ل لْ فَل

ْ
هُ فَهُوَ ال

َّ
مَنْ یَهْد  الل

 
ً
دا هركه را خدا هدایت كن د، ه دایت یافت ه اس ت و هرك ه را » 3:«مُرْش 

 معتقد بودند. ،«هرگز کارسازی راهنما برایش نخواهی یافت ،گمراه سازد
عن وی ب ود امّ ا ه ا در درج ۀ نخس ت ول یّ مپیامبر)ص( ب رای آن 
بودند،  جهت که برای زندگی دنیوی تا سرحد  جان با او بیعت کردهازآن

کردند. این شد و از او اطاعت میمحسوب می شانمادیرهبر و رئیس 
دسته در تمام دوران زندگی و صلح و جنگش ان از اخ لاق و معنوی ت 

ی ک از اص ول ارزش ی را ف دای راه ق درت هیچ و کردن دخروج نم ی
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شود ول ی اس تانداری را وس یلۀ دند. سلمان فارسی استاندار مینموینم
  استفادۀ مالی کند.سوء از آن داند نه سمتی کهخدمت می

 دورانخطاب ح اکم م داین ب ود و در سلمان مدتی از جانب عمربن
اش کوچک خانه .زیستآلایش میفرمانداری خود بسیار ساده و بدون 

زیست ن و ظرفی برای آب داشت و چنان سادهبود و تنها انبانی برای نا
بود که وقتی سیل مداین را فرا گرفت، اوّلین کسی بود که ب ا وس ایل 

آوری ک ه دیگ ران مش غول جم عدرحالی ،کم خود به بالای تپ ه رف ت
وسایل خود بودند. اینجا بود که وقتی سلمان دید م ردم در اض طرابند، 

باران در روز چنین سبکاین» 4:« هکذا ینجو المخفوّن یوم القیام»گفت: 
 «.کنندقیامت نجات پیدا می
داد و از ه ا را ص دقه م یهزار درهم بود ک ه آنمقرری سلمان پنج

نمود. او عبایی داشت ک ه ن یمش زیران داز و دسترنج خویش هزینه می

خان ۀ م ردم  ۀخانه نداشت و زی ر س ای او 3نیم دیگرش روانداز او بود.
ای برایت بسازم که در آن آیا خانه»ی به او گفت: مرد .کردزندگی می

ت ا اینک ه ب ا  ،«نیستنیازی  مرا به خانه»سلمان گفت:  «؟سکونت کنی
ای برای او ساخت که طول و عرض و ارتفاعش از اصرار، آن مرد خانه

ای ن دس ته از  2نان خشک و آب بود.نیز قد سلمان بیشتر نبود. غذایش 
های دینی را به پ ای ق درت س ر ند ارزشداران اگر به قدرت برسدین
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حف ظ ق درت  ،اصل :گویندو نمی دهندنمیبرند، دین را ابزار قرار نمی
دیگرسخن، ب ه به .ای که شد باید قدرت حفظ شوداست و به هر وسیله

 کند. نظر این دسته هدف وسیله را توجیه نمی
ه)ص( از این دسته به نظر ما اشخاصی مانند خود رسول

ّ
بودند. در الل

دوران قدرت دنیوی یعنی پس از استقرار حکومت اس لامی در مدین ه، 
شود. شواهد بسیاری در سیرۀ آن حضرت در تأیید این موضوع دیده می

برای نمونه، در تواریخ معتبر ذکر شده است: در جریان محاص رۀ قلع ۀ 
د وجه راه وروهیچکه محاصره مدّتی به طول انجامید و بههنگامی ،خیبر

به قلعه میسّر نبود، شخصی از مسلمانان پیشنهاد کرد ک ه تنه ا راه آب 
پ س  .ش ودنهر آبی اس ت ک ه از بی رون وارد آن م ی ،آشامیدنی خیبر

ت ا هم ۀ  نیمبهترین راه برای پیروزی آن است که آب نهر را مسموم ک
ما بت وانیم پیروزمندان ه وارد قلع ه ش ویم. و مردم ساکن در آن بمیرند 

چون زنان، کودکان  ؛نخواهم دادوجه اجازه هیچبه»ص( فرمودند: پیامبر)
کشتن آن ان  در میان مردم شهرند وشیرخوار، شهروندان پیر و بیماران 

بردن سم ب رای عم وم و جمی ع  کار طورکلی به. آنگاه به«مجاز نیست
 را ممنوع ساخت.  اندشمن

ق  ی ازطرای که در این واقعه از آن حض رت در من ابع ش یعی جمله
 ینَهَ »این است:  ،نقل از مولای متقیان)ع( روایت شدهصادق)ع( بهامام

قَ 
ْ
نْ یُل

َ
)ص( ی ه 

َّ
ك ینَ  یرَسُولُ الل مُشْ ر 

ْ
د  ال

َ
مُّ ف ي ب لا  ه)ص( رس ول» 4:«السَّ

ّ
الل
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 «.کلی ممنوع ساختسازی بلاد دشمن را بهمسموم
ب ه ای کش تارجمعی و ارتک اپیروزی برای وی با اس تعمال س لا 

ر تسلط ب لذا های انسانی است.کشی بسیار آسان ولی خلاف ارزشنسل
ازجمله مسموم کردن آب آشامیدنی، عملی اس ت  ایدشمن با هر وسیله
 خلاف انسانیتّ. 

 اس تفاده ازو است عمل فقیهان شیعه قرار گرفته  همین روایت مورد  

حانه تحریم فرمودهسلا 
ّ
  4اند.های کشتارجمعی را در دوران جنگ مسل

ُتمِّ مَ مک ارم انمّ ا »اس ت: پیامبر اسلام)ص( خ ود فرم وده  بعث ت لا 

به پیامبری مبعوث شدم ت ا مک ارم اخلاق ی را ب ه کم ال » 3:«الاخلاق

است که مردی به خدمت پیامبر اکرم)ص( مشرّف ش د  منقول«. برسانم
 ه دی ن چیس ت؟ و در مقابل آن حضرت ایستاد و پرسید: ی ا رس ول

ّ
الل

پس به جانب راست آن حض رت آم د و ب ه ع رض  .حُسن خلق فرمود:
ه دین چیست؟ حضرت)ص( فرمود: حُسن خلقرسانید: یا رسول

ّ
پ س  .الل
همان سؤال را تکرار کرد و هم ان ج واب را ش نید؛  ،به جانب چپ آمد

حضرت)ص( ب ه . پس در عقب آن حضرت ایستاد و باز همان را پرسید
شوی ک ه دی ن آیا متوجّه نمی :کرد جانب او توجّه نمود و به او خطاب
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  4همان باشد که غضبناک نشوی و با خلق خدا درشتی نکنی؟

جع ل »است که فرمود: خدا)ص( آمده  در روایت دیگری از رسول 
ه سبحانه

ّ
لً  بینه و ب ین عب اده فحس ب اح دکم ان  الل مکارم الاخلاق ص 

ه
ّ
اخلاقی را وس یلۀ ل یخداوند سبحان فضا» 3:«یتَمسّک بخلق متصّلٌ بالل

ارتباط میان خود و بندگانش قرار داد، همین ب س ک ه هری ک از ش ما 
 «. به اخلاقی بزند که او را به خدا مربوط سازد دست
عنوان رهبر امّت اسلامی، اوّلین نمون ۀ ی ک رفت ار و یامبر)ص( بهپ

تواند برای رس یدن ب ه پی روزی و ق درت او نمی .اخلاق شایسته است
كُمْ في»باشد. غیراخلاقی داشته  بیشتر، سلوک

َ
قدَْ كانَ ل

َ
سْوَةٌ  ل

ُ
ه  ی

َّ
رَسُول  الل

 
ً
هَ كَثیرا

َّ
رَ وَ ذَكَرَ الل خ 

ْ
یوَْمَ الْ

ْ
هَ وَ ال

َّ
برای شما » 2:«حَسَنٌَ  ل مَنْ كانَ یرَْجُوا الل

کنی د، دارید و خدا را فراوان ی اد میاگر به خدا و روز قیامت امید می
هشخص رسول

ّ
 «.ای استدای پسندیدهمقت الل

ه ا ف را قرآن کریم نیز کسانی که مردم را به برخ ورداری از ارزش
ش دت ملام ت و کنن د، بهخوانند ولی خود ب رخلاف آن عم ل م یمی

ونَ)» :کندسرزنش می
ُ
ونَ ما لا تَفْعَل

ُ
ذینَ آمَنوُا ل مَ تَقُول

َّ
یُّهَا ال

َ
 3یا ی

ً
(کبرَُ مَقْتا

 
ُ
نْ تَقُول

َ
ه  ی

َّ
نْدَ الل ونَ)ع 

ُ
 !ای دای کسانی که ایمان آورده» 1:«(2وا ما لا تَفْعَل

بندید؟ خداوند سخت به گویید که خود به کارشان نمیچرا سخنانی می
 «. آید که چیزی بگویید و به جای نیاوریدخشم می
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